
 چه وقت هایی
حــــال بچــــه هـا
خــــوب اســــت؟

ــقــۀ  رؤیـــــــا روشــــن بــــخــــش یـــــــــزدی، ســاب
ــوزش در پــایــه هــای اول،  ــۀ آمـ ــالـ دوازده سـ
ــارم و پــنــجــم دبــســتــان را دارد. او  ــهـ چـ
دانــش آمــوخــتــۀ رشــتــۀ مهندسی صنایع 
ــل  ــی ــص ــح ــت غ ال ــار از دانـــشـــگـــاه یـــــزد و ف
کــارشــنــاســی ارشــد مـــشـــاوره و راهنمایی 
است. وی همچنین دورۀ کاردانی آموزش 
کامل با مقطع  ابتدایی را بــرای آشنایی 
گـــذرانـــده اســـت. در حــال  تــدریــس خـــود 
ــاوه بــر تــدریــس در پایه چهارم  حــاضــر، ع
کــارورزی  مقطع ابتدایی، تدریس درس 

دانشگاه فرهنگیان را نیز به عهده دارد.

گان علیزاده علی آبادوزیر، دارای مدرک  مژ
کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی بوده و از 
سال 1۳۹1 وارد عرصۀ آموزش شده است. 
او سابقۀ تدریس در دورۀ پیش دبستانی و 
تمامی پایه های دبستان را دارد و از سال 
1۳۹۹ نیز همکاری خــود را بــا مجموعـۀ 
حضرت جوادالائمه )ع( به عنوان آموزگار 

پایۀ چهارم آغاز کرده است.

ع بـــزرگ آبـــادی، پــس از اتمام  منصور زار
دورۀ تربیت معلم، در ســـال 1۳6۳، به 
ــد. او در ســال  ــ ــدریـــس وارد ش ــوزۀ تـ ــ حـ
1۳7۳کــارشــنــاســی آمـــوزش ابتدایی را در 
دوره هــای ضمن خدمت فرهنگیان تمام 
کـــرد و بعد از آن، مــوفــق بــه اخـــذ مــدرک 
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی نیز شد. 
بافاصله پس از اتمام تحصیل، به  مدت 
دو سال در مدرسه های آفریقای جنوبی 
ــه تــدریــس و پــس از  مــأمــور ب
ــــشــــت، یــک  ــازگ ــ ب
ســال 

ــوزش ابــتــدایــی و  کــارشــنــاس آمـ در سمت 
کارشناس مسئول  هشت سال در سمت 
آموزش ابتدایی ناحیۀ یک یزد به خدمت 
مشغول شــد. وی بعد از بازنشستگی، از 
کنون، مدیر دبستان پسرانۀ  سال 1۳۹0 تا

جوادالأئمه)ع( بوده است.

مـــحـــمـــدســـالار ســـلـــطـــانـــی، دانــــش آمــــوز 
ســابــق راهــنــمــایــی و دبــیــرســتــان حضرت 
ــه )ع(، دانـــش آمـــوخـــتـــۀ  ــ ــمـ ــ ــوادالائـ ــ جـ
دانشگاه های تهران و شهید باهنر کرمان 
کارشناسی )علوم اجتماعی( و  در مقاطع 
کارشناسی ارشد )مدیریت بحران( است. 
وی از سال 1۳۹1 به صورت حق التدریسی 
در مدرسۀ متوسطۀ دوم مشغول به کار و 
در سال 1۳۹۳ به عنوان نیروی تمام وقت 
در دبــیــرســتــان اســتــخــدام شــد و از سال 
کنون، همکاری اش را به عنوان  1۳۹۴ تا
معاون پایه در متوسطۀ دورۀ اول پسرانه 

ادامه داه است. 

بخش اول:
ــد، هــم انــدیــشــی  ــی آیـ کـــه در پـــی مـ نــشــســتــی 
که به واسطۀ برخی  جمعی از دوستان است 
از دغــدغــه هــای آمــوزشــی  و تربیتی دور هم 
جمع شده اند و در طی یک بارش فکری، به 
تــبــادل نظر حــول موضوعات مشخص شده 

پرداخته اند. 
جلسۀ نخست این میزگرد حول محور »حال 
گذشت و رابــطــۀ توانمندی  خــوب بچه ها« 
معلم و همچنین یادگیری فعال، مشارکتی و 
مؤثر در شکل گیری ایــن حــال خــوب بررسی 
شد. موضوع جلسۀ دوم نیز پیرامون تنبیه 
و تشویق است که گزارش آن در شمارۀ آیندۀ 

مجله خواهد آمد.
ــور خــانــم هــا  اولـــیـــن جــلــســه بـــا حـــضـ
روشــن بــخــش، عــلــیــزاده و 
ع  و  آقــایــان زار

گرفت. این جلسه با سخنان  سلطانی شکل 
جناب آقای گلدانساز شروع شد:

کــوتــاه به  : نخست بــا دو مقدمۀ  گــلــدانــســاز
مــوضــوع مــیــزگــرد مــی رســیــم و از آن پــس تا 
پــایــان جلسه، تنظیم زمـــان و نــوبــت دهــی و 
کـــار در اخــتــیــار خـــودتـــان اســـت. دکتر  رونـــد 
کــلاس درس از جنس  سرکارآرانی می گوید: »
کــه مشابه  ــه ای  ــعـ ــت. جــنــس واقـ ــ واقــعــه اس
آن تــکــرار نــمــی شــود.« از نظر ایــشــان کلاس 
ــن معنا که  « اســـت؛ بــه ای درس »دســـت ســـاز
کــلاس خانم  کــلاس خانم علیزاده هرگز مثل 
کــلاس ایــن ساعت  روشن بخش نمی شود و 
کلاس ساعت پیش  خانم علیزاده نیز مانند 
ــلاس بــه لــحــاظ زمــانــی،  ایــشــان نیست. هــر ک
مکانی و حــال و هــوا موقعیتی بــرای خودش 
دارد و نمی توانیم انتظار داشته باشیم همۀ 
کدام  ــرا هر  کنند؛ زی معلمان مثل هم رفتار 

شرایط خودشان را دارند. 
این سخن دکتر سرکارآرانی به این معناست 
ــدم، در تحلیل  کــلاس شما را دیـ ــر  گ کــه مــن ا
خــود ممکن اســت چیزهایی بــه آن اضافه 
کنم یا چیزهایی را بکاهم یا ممکن اســت از 
آنچه دیــده ام درس بگیرم و بگویم این روش 
کار دیگری انجام می دهم.  خوب نبود و من 
در واقع من با پردازشگر خودم واقعۀ دیگری 
ــدادی  ــ را شکل مــی دهــم و بــه استقبال روی
ــده ام، مــی روم، با این امید که  غیر از آنچه دی
را بهبود ببخشم. مسئله  یسم  کیفیت تدر
اینجاست که ما در »بهسازی آموزشی« کاری 
کیفیت تــدریــس بـــالا رود تــا یــادگــیــریِ  کنیم 
بهتری محقق شــود. دانــش آمــوزان 
نیز همین گونه اند. هر 
دانـــش آمـــوز 

میزگرد معلمان
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با پردازشگر خودش تجزیه وتحلیل می کند و 
پیش می رود. 

راجع به توانمندی و صلاحیت حرفه ای معلم 
مطالب زیـــادی مطرح شــده اســت. در یکی 
از تقسیم بندی ها، بــرای صلاحیت حرفه ای 
که  گی بر شمرده می شود  معلمان چند ویژ

عبارت اند از:
گاهی و دانش معلم به »موضوع« درس. 1. آ

گاهی و دانشِ معلم به »آموزشِ« موضوع  2. آ
درس. 

گوژی بیش از آنکه  گوژی؛ پدا 3. شناخت پدا
دانش باشد مهارت و ذوق است. گاهی فردی 
رشتۀ مدیریت نخوانده است و مدرک ندارد، 
گــوژی  ــت. پــدا ــی مــدیــر اسـ ــورت ذاتـ ــه ص امـــا ب
دانـــش و هنر آمـــوزش اســـت؛ یعنی آنــچــه در 
کــه بــدان  ــت  ذات و جــوهــرۀ یــک مــعــلــم اسـ
وسیله می تواند کلاس را به گونه ای طراحی و 
صحنه پردازی کند که بچه ها به بهترین  وجه 

به سمت یادگیری فعال هدایت شوند.
ــاده از فــنــاوری  ــف ــت ــش اس ــ گـــاهـــی از دان 4. آ

آموزشی.
5. شناخت مخاطب؛ اینکه بدانیم بــا چه 
دانــش آمــوزانــی ســروکــار داریــم بسیار اهمیت 
کـــه امـــســـال مخاطب  دارد. دانــــش آمــــوزی 
ماست، همان دانش آموز سال قبل نیست. 
ــه عــوض  ــانـ ــر ســــال مـــخـــاطـــب، فــضــا و زمـ هـ
ــر وضــعــیــت مــدرســه در  گـ ــد. حــتــی ا مــی شــون
ــاز هــم مــخــاطــب ما  آمــــوزش تغییر نــکــنــد، بـ
کرده است؛ چون عوامل دیگری تغییر  تغییر 

کرده اند. 
از اینجا و با ایــن مقدمه ایــن نشست شکل 
مــی گــیــرد. مــوضــوع ایــن جلسه »حـــال خوب 
بچه ها، توانمندی های معلمی و همچنین 
« است. این  یادگیری فعال، مشارکتی و مؤثر
کلیدی چه ارتباطی با هم دارنــد؟  واژه هـــای 
ــی، تنبیه و  ــاب ــی جــزئــیــاتــشــان چــیــســت؟ ارزش
ــا ایــن  ــه ای بـ ــ ــوازنـ ــ ــت و مـ ــرابـ ــه قـ ــشــویــق چـ ت
کلیدواژه ها دارند؟ این موضوعات بحث های 
که قصد داریــم به آن ها  گسترده ای هستند 

بپردازیم. لطفاً بفرمایید:

علیزاده: در بحث های دکتر ســرکــارآرانــی به 
موضوعی اشاره شده است که توجه 
به آن هم به حال خوب 

بچه ها منجر می شود و هم از نگرانی معلم 
گر دانش آموزی  می کاهد. ایشان می گویند: »ا
ــردا یــاد خــواهــد گــرفــت.«  امـــروز یــاد نــگــیــرد، فـ
کارکنان  متأسفانه ایــن موضوع بــرای اولیا و 
( آمــوزشــی هــنــوز خیلی توجیه نشده  ــادر ــ ک (
است؛ زیرا ارزشیابی ها به شیوۀ جدید اوضاع 
را اندکی تغییر می دهند؛ مثلاً معلم با اینکه 
گر دانش آموزش همۀ درس را همین  می داند ا
امــروز یــاد نگیرد، مشکلی نیست؛ چــون فردا 
بقیه را یاد خواهد گرفت، باز هم نگران است. 
این معلم نگران ارزشیابی هماهنگی است که 
گرفته می شود، در حالی که شاید  یکشنبه ها 

همان پرسش کلاسی او کفایت کند. 
گــاهــی هــم حــال بچه ها را  ایــن ارزشــیــابــی هــا 
خراب و تنش را بر آن ها وارد می کند و هم رفتار 

ما معلم ها را سر کلاس تغییر می دهد. 
روشــن بــخــش: مــن دو مـــاه اســـت وارد ایــن 
ــا بــا تــوجــه بــه سابقۀ  مــجــمــوعــه شـــــده ام؛ امـ
هفت ساله ام در آمــوزش وپــرورش و در ادامــۀ 
که  بحث شما در مــورد ارزشیابی باید بگویم 
کــلــی نظام  ــه طــور  ــتــی ب در مــدرســه هــای دول
ارزشــیــابــی، با آنچه در اینجا اتفاق می افتد، 
متفاوت است. اینجا ارزشیابی توصیفی یک 
اسم است. معلمان مدرسه های ما به راحتی 
ــه من  نــمــره مــی دهــنــد. ایـــن چــیــزی اســـت ک
بــه چشم خـــودم می بینم. متوجه می شوم 

که از پایۀ چهارم  دانــش آمــوزی 
به پنجم آمــده اســت، به سبب 
اضــطــراب نــمــره، کــامــل بــه هم 
ریخته است. این دانش آموز به 
مــن مــی گــویــد: »نــمــرۀ مــن چند 
شده است؟« می گویم: »ببین، 
من نمره ندارم، برای تو بازخورد 
گذاشته ام.«  نوشته ام، ستاره 
ولی او قانع نمی شود. می رود از 
معلم کلاس دیگری می خواهد 
کند تــا ببیند  برگۀ او را بــررســی 
ــده اســـت. بـــرای اینکه  چند ش
ــیــفــتــد، بــایــد  ــوبـــی ب اتـــفـــاق خـ
ایـــن روش و نــگــاه )ارزشــیــابــی 

توصیفی( در همۀ سطح ها و هم زمان شروع 
کــه بــچــه هــای پایۀ  ــود. مثلاً مــن می بینم  شـ
که در  پنجم، پــارســال، جــزوۀ علومی داشتند 
آن مطالب پایۀ هفتم بیان شده بود. مادر آن 
مطالب را مــی خــوانــده، تکرار مــی کــرده و بچه 
ــن ایـــن بچه ها  ــدی ــت. وال ــرده اسـ ــی ک حفظ م
ــراب موقع  مــی گــفــتــنــد: »مـــا از شـــدت اضـــطـ
امتحان در حیاط مــدرســه می ایستادیم.« 
که من در پایۀ پنجم آن جزوه ها  کنون  امــا ا
که  کنار گذاشته ام، مرتب مراجعه می کنند  را 
چرا جزوه نمی دهید، چرا سؤال نیست. معلم 
هم پایۀ من در مدرسۀ پسرانه سیصد سؤال 

به همراه 
جـــواب  بــه بچه ها 

ــظــر خــیــلــی هــا  ــد. از ن مــــی دهــ
ایشان معلم خــوب و توانمندی توصیف 

می شود.
سلطانی: آنچه را از دکتر ســرکــارآرانــی نقل 
کــردیــد، شاید در پایۀ متوسطه اجراشدنی 
کــار ما متفاوت اســت. ما  نباشد؛ زیــرا جنس 
باید بر طبق بودجه بندی آمــوزش وپــرورش 
ــروز  ــ ــر ام ــ گ ــن ا ــرای ــاب ــن بـــرنـــامـــه ریـــزی کــنــیــم. ب
دانــش آمــوز به مفهومی دست نیافت، شاید 
فــردا فرصتی بــرای جبران آنچه 
نــفــهــمــیــده اســـت نــبــاشــد؛ زیـــرا 
زمان جلسۀ آینده باید به درس 

جدید اختصاص یابد. 
ــت حــال  ع: آنــچــه مــهــم اسـ زار
خوب بچه هاست. شاید نحوۀ 
ارزشیابی و عقب افتادن درسی 
بچه ها تنشی را بر آن ها و معلم 
کــنــد؛ امـــا زمــانــی کــه معلم  وارد 
بچه ها را به مشارکت در درس 
ترغیب می کند، آن هــا حالشان 
بهتر می شود. در متوسطه هم، 
گرچه بودجه بندی دست وپای  ا
گر مطالبی  شما را می بندد، اما ا
که می گویید با مشارکت بیشتر 
بچه ها باشد و خــودشــان بیایند مطالب را 

عرضه کنند، حالشان خوب می شود. 
علاوه بر آن، با تشویق نیز حال بچه ها خوب 
می شود. تشویقی که می گویم مادی نیست، 
درونــی است. جلوی مدرسۀ ما پارکی هست 
ــا بچه ها را بــه آنــجــا می بریم  کــه بــرخــی روزهــ
ــه ای هــمــاهــنــگ مـــی خـــوریـــم. در  و صــبــحــان
چنین روزهایی واقعاً حال بچه ها خیلی بهتر 
مــی شــود و ایــن حــرکــت بــرایــشــان خــاطــره ای 
کار شاید وقت  ماندگار به جا مــی گــذارد. این 
کلاس من را نیم ساعت تا چهل دقیقه بگیرد، 
کــه مــی گــذارد بیشتر اســت. بچه ها  امــا اثــری 

ــد وقـــت  ــایـ ــار شـ ــ ــن کـ ــ ایـ
ــلاس مــن را نیم ساعت  ک
تـــا چــهــل دقــیــقــه بــگــیــرد، 
امــــا اثـــــری کـــه مـــی گـــذارد 
بیشتر اســـت. بــچــه هــا با 
بــه یکدیگر  هــم هستند. 
تعارف می کنند و کنار هم 
می نشینند. ایــن رفتارها 
ــن نــتــیــجــه  ــ ــ مــــن را بــــه ای
مــی رســانــد کـــه یــادگــیــری 
ــلاس درس  ــ ــ ک ــقـــط در  فـ

نیست. 
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بــا هــم هستند. بــه یکدیگر تــعــارف می کنند 
کنار هم می نشینند. ایــن رفتارها من را به  و 
کــه یــادگــیــری فقط در  ایــن نتیجه مــی رســانــد 

ــن نوع  ــلاس درس نیست. ای ک
کــارهــا خـــودش یــک نــوع کلاس 
کـــه بــچــه هــا را به  درس اســـت 
شور و شوق می رساند. زمانی که 
فعالیت های یــادگــیــری فــردی 
بــاشــد، احــســاس می کنم حال 
بچه ها خوب نیست؛ اما وقتی 
مشارکتی می شود، موفق ترند. 
ــا مـــشـــارکـــتـــی کـــردن  ــ ــد بـ ــ ــای ــ ش
فعالیت ها، یادگیری بهتر محقق 
 شود. مدرسه می تواند شرایطی 
ــه یــادگــیــری در  ک ــجــاد  کــنــد  را ای
ــار شـــود.  ــدگ ــان ذهـــن بــچــه هــا م

اینکه معلم سر کلاس دف مــی آورد یا بچه ها 
کــت( تــلــویــزیــون قــرار  پشت یــک نمونک )مــا
می گیرند و گزارش می دهند یا حرف می زنند، 
که  در ذهــن بچه ها می ماند. این گونه اســت 
شوق یادگیری با هنر معلمی آمیخته می شود. 
علیزاده: به نکتۀ خوبی در مــورد تشویق و 
انگیزه دادن درونی اشاره کردید؛ اما می خواهم 
بگویم چــون همیشه انگیزه دادن ها بیرونی 
کــرده است به این  بــوده، خانواده هم عــادت 
شیوه عمل کند؛ مثلاً برای تشویق بچه به او 
وعده می دهد که به خانۀ مامان بزرگ یا پارک 
ــار سختی  ک ــن رو، فکر می کنم  ــ ــم. ازایـ مــی روی
ــن هماهنگی بین خــانــواده هــا و  کــه ای ــت  اس

مدرسه صورت بگیرد.

روشن بخش: یکی دیگر از راه هایی که منجر 
به حــال خــوب بچه ها می شود ایــن اســت که 
آن ها ببینند چیزی را بلدند. اما این بلدبودن 
نباید به هر قیمتی صورت بگیرد. یکی دو نفر 
ــوزانِ مــن بــه شــدت روی  از والــدیــن دانـــش آمـ
فرزندانشان سلطه دارنــد و می خواهند این 
ــرای همین  بچه ها از همه بــالاتــر بــاشــنــد. بـ
زودتر مفاهیم را از کلاس های دیگر می گیرند 
تا قبل از اینکه من به این درس برسم، آن ها 
کـــرده باشند و  ــار  ک ایــن مفاهیم را بــا بچه ها 
بچه هایشان تند تند پاسخ ها یا مطالب درسی 
را بگویند. یکی از این دانش آموزان، در آزمون 
عملکردی ای که امروز داشتیم، به طور پنهانی 

که در جامیزی گذاشته بــود، نگاه  کتابش  به 
ــن دانــش آمــوز  ــن نــشــان مـــی داد ای مــی کــرد. ای
ــش خــوب  ــال ــار اســـت و ح ــش ــدر تــحــت ف ــق چ
نیست. هــر چند سعی می کرد 
ــه روی خـــودش نـــیـــاورد، ولــی  ب

مشخص بود که اضطراب دارد. 
مــنِ معلم باید هنرم ایــن باشد 
که به بچه ها بگویم: »شما بلد 
هستید و مطمئن باشید مطابق 
آنــچــه بــلــدیــد، جــلــو مــی رویــم.« 
همین امر عامل برانگیزاننده ای 

برای بچه ها می شود. 
البته بــایــد بــه ایــن نکته توجه 
کــه شــایــد مـــن، به عنوان  کنیم 
ــه در ایـــن مجموعه  ک معلمی 
هستم، دارم بــد عمل می کنم 
که مثلاً در پایۀ پنجم، با این سطح اضطراب و 
فشار روانی دانش آموز و همچنین با والدینی 
پرتنش مواجه می شوم؛ اما از آن  طرف هم، 
در این شرایط معلم تحت قضاوت هایی قرار 
ــر مــدیــر حــامــی نباشد، معلم  گ کــه ا می گیرد 
کند.  گاهی مجبور مــی شــود راهــش را عــوض 
که چــرا تمرین  گــاه معلم را قضاوت می کنند 
که  کــم حــل می کند یــا والــدیــن زنــگ می زنند 
چرا معلم عکس تخته را که حل تمرین ها در 
آن بوده، نفرستاده است یا چرا از فلان درس 
امتحان گرفته یا نگرفته است. همۀ این موارد 
معلم را مجبور می کند تا تغییر رویــه دهــد و 
این تغییر رویه بر حال خوب بچه ها نیز تأثیر 

ناخوشایند می گذارد.
ع: به نظر من یکی از جاهایی که می شود  زار
ــرد انــجــمــن هــای  کـ ــل  ــاوت را ح ــض ــوع ق ــوض م
کلاسی اســـت. معلم در ایــن انجمن ها باید 
ــش را توضیح دهـــد و والــدیــن  ــوزش شــیــوۀ آم
کــنــد. وجـــود ایــن انجمن ها باعث  را توجیه 
مــی شــود چندگانگی ایــجــاد نــشــود. در این 
جلسات خــانــواده چیزهایی را یــاد می گیرد و 
چون یاد می گیرد، جلسۀ بعدی هم می آید. 

این جلسات می تواند دغدغه ها را کمتر کند.
ــا جــلــســات انــجــمــن کلاسی  روشــن بــخــش: ب
بسیار موافقم؛ امــا با لفظ »توجیه« والدین 
ــدیـــن باید  مـــوافـــق نــیــســتــم. از نــظــر مـــن والـ
آمــوزش ببینند نه اینکه توجیه شوند. وجود 
کنار یکدیگر مثل زنجیرۀ  اولــیــای بچه ها در 
دومینوست. یک مهرۀ دومینو که بیفتد، همه 
را همراه می کند. بنابراین لازم است با آموزش 
صحیح کل این مجموعه را با مدرسه و معلم 

همراه کرد. 
غیر از آمـــوزش والــدیــن، بــه نکتۀ دیــگــری نیز 
کنیم. من در برخی جلسات هم  باید توجه 
گفته ام که حرف یک چیز است؛ اما در عمل 
چیز دیگری اتفاق می افتد. می گوییم آموزش 

؛ امــا از پشت صحنه می گویند  مهارت محور
ــت و نباید نشان نمای  تیزهوشان مهم اس
)برند( جوادالائمه )ع( در مورد آمار تیزهوشان 
ــود. مــی گــویــیــم آزمــــون هماهنگ  ــ ــراب ش ــ خ
نداریم، اما داریم. می گوییم ارزشیابی از درس 
نمی گیریم و همۀ معلمان پــایــه هــم توافق 
کرده ایم؛ اما یکی از معلمان دو روز بعد همین 
ــا را تک به تک امتحان مــی گــیــرد. هر  درس هـ
چقدر والدین را توجیه کنیم؛ اما تیمی که ما 
کنیم، یک  می خواهیم در مــوردش صحبت 
ــاز مــورد  جایی لنگ مــی زنــد و بـــرای همین ب
قضاوت قرار می گیریم؛ چون همه یک دست 
عمل نمی کنیم. حال خوب بچه ها در کلاس 
باید از حال خوب معلم حاصل شود. معلمی 
که مورد قضاوت قرار بگیرد، نمی تواند عملکرد 
به دور از اضطراب داشته باشد و این بی تردید 

روی دانش آموزانش نیز تأثیر می گذارد.
قرار بر این بوده است آزمون هماهنگ نباشد؛ 
اما در عمل می بینیم که برنامه ای داده شده 
است و هر دو هفته تعدادی از معلمان یکی 
برای املا، یکی برای نگارش و یکی برای ریاضی 
ســؤال طرح می کنند. بعد از آن، هر کسی در 
کــلاس خــود ایــن امتحان را می گیرد. مــن در 
کــلاس خـــودم نمی گویم چــه زمــانــی امتحان 
داریـــم. ایــن باعث شــده اســت که پــدر یکی از 
بچه ها تماس بگیرد و بگوید: »چرا نمی گویند 
کی امتحان اســت؟« و در حالی  که این نحوۀ 
عملکرد بـــرای مــن ارزش نــیــســت، مجبورم 

مطابق سلیقۀ جمع رفتار کنم. 
ع: یعنی معتقدید ارزشیابی حال بچه ها را  زار

خراب می کند؟ 
روشن بخش: بله. همۀ درگیری ما سر همین 
موضوع ارزشیابی است. والدین فکر می کنند 
ارزشــیــابــی یعنی اینکه چند تــا از بچه ها، به 
روش سنتی، بیایند جلو کلاس، معلم از آن ها 
گــروه بعدی بیایند. بقیه  ســؤال بپرسد و بعد 
هم که نوبتشان نمی شود هر کار می خواهند 
کــه دیگر  ــت بــاشــد  ــ بکنند و خــیــالــشــان راح
من  مشکل  نــیــســت.  متوجهشان  تکلیفی 
کـــارم بــا رونـــد تفکر آن هــاســت؛ چون  تــفــاوت 
پرسش هایم مشارکتی هستند. هفتۀ اول 
وقتی من به این شیوه پرسش و پاسخ را انجام 
می دادم، بچه ها می گفتند: »خانم، نمره چند 
گفتند:  گفتم: »یعنی چـــه؟«  هــســت؟« مــن 
گفتم:  »یعنی نمی گویید چند مــی شــویــم؟« 
»نــه«، گفتند: »پس فایده نــدارد« این رقابت 
خ می دهد.  که بین بچه ها ر ناسالمی اســت 
در ایــن وضعیت، دانــش آمــوز پیش خودش 
می گوید بــرای اینکه حالم خــوب باشد، باید 
نمره ام از دوستم بهتر شــود. می گوید: »من 
سه ساعت نشسته ام و درس خــوانــده ام، تو 
به عنوان معلم باید با نمره دادن به من اعتبار 

ــن بـــوده است  قـــرار بــر ای
آزمــون هماهنگ نباشد؛ 
امــا در عمل می بینیم که 
برنامه ای داده شده است 
و هر دو هفته تــعــدادی از 
معلمان یکی بـــرای امــلا، 
ــرای نــگــارش و یکی  یکی ب
ح  بــرای ریاضی ســؤال طر
مــی کــنــنــد. بــعــد از آن، هر 
کسی در کــلاس خــود این 

امتحان را می گیرد. 
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بدهی.« 
من دو ماه است دارم با این جریان می جنگم. 
ــن بـــرگـــۀ امــتــحــان را مـــی دهـــم، به  وقـــتـــی مـ
هیچ عنوان به بچه ها نگاه نمی کنم، بینشان 
ــمــی روم، برگه ها را روی میز مــی گــذارم.  راه ن
کنند خیلی برای  که فکر  پنهان هم نمی کنم 
ــی دارد. بعد می گویم هــیــچ کــدام از  مــن ارزشـ
این ها قرار نیست شما را در چشم من خیلی 
عالی یا خیلی بد بکند. از نظر من فعالیت شما 
گروهی تان مهم اســت. امــا حــال خوب  کــار  و 
بچه ها بــه خــاطــر ایــن نــظــام ارزشــیــابــی غلط 

مدرسه از بین رفته است. 

ع: هدف خود شما از ارزشیابی چیست؟ آیا  زار
معتقدید ارزشیابی نباید باشد؛ چون بچه ها یا 

والدین منتظر نمره هستند؟
روشن بخش: ارزشیابی که نمی شود نباشد. 
بحثم روی شیوۀ ارزشیابی اســت. هدف من 
کــه ببینم بچه ها بــه معیارهایی  ــت  ــن اس ای
کتاب  کتاب مرجع من یعنی آنچه در  که در 
ارزشیابی توصیفی آمده است، رسیده اند یا نه. 
سلطانی: چــطــور می فهمید بچه ها بــه آن 

سطح رسیده اند یا نه؟
روشن بخش: در کلاس من کار گروهی انجام 
می شود. بازبینه )چک لیست( دارم. سؤالات 
عــمــلــکــردی مـــی دهـــم و فــعــالــیــت هــایــی هم 
که بچه ها در خانه انجام می دهند و  هست 
همچنین تدریس هایی که در خانه به صورت 
معکوس انجام می شود. بعضی وقت ها هم 
بچه ها می آیند و در کلاس تدریس می کنند. 
کــتــاب چسبیده ایم؛ یعنی  متأسفانه مــا بــه 
کتاب شده ایم نه معلم بچه ها. اینکه  معلمِ 
کتاب و بودجه بندی پیش برویم،  مطابق 
برایمان واقعاً دغدغه می شود. بچه های ما 
دو سال و اندی به طور مجازی درس خواندند. 
وقتی امسال مدرسه ها حضوری شد، دیدم 
بچه ها خیلی می لنگند. یک مدت صبر کردیم 
که چرا درس  گرفتیم  و مدام مورد حمله قرار 

نمی دهید، عقب افتادید و... .
ــه مــا صفحات  ک بــودجــه بــنــدی ایـــن نیست 
کنیم و بگوییم مثلاً چهارده  کتاب را تقسیم 
صفحه در ایــن مــاه باید تدریس شــود. شاید 
یک صفحۀ ریاضی سه درس باشد، سه جلسه 
وقت بخواهد یا یک بخشی از درس اجتماعی 

گر دانش آموز داخل خانه  سه صفحه اش را ا
هم بخواند، بتواند یاد بگیرد. این مسئله را 
گاهی دارم  عــلاوه بر اینکه  مــنِ معلم به آن آ
و انــجــام مــی دهــم، حامیان مــن هــم در این 
گاه باشند و خانواده را در  مدرسه باید از آن آ
جریان بگذارند. چه وقت؟ شاید همان زمان 
کــه در طــول سال  ثــبــت نــام یــا طــی جلساتی 
گر بتوانیم این موضوع را  تشکیل می شود. ا
به خوبی جا بیندازیم، حال معلم هم خوب 

می شود و می تواند جریان را جلو ببرد.
عــلــیــزاده: طبق آنــچــه شما عمل می کنید، 
شاید حال بچه ها خوب باشد، اما می تواند 
حال اولیا خوب نباشد. وقتی ارزشیابی را به 
گر جواب  هر شیوه ای که می دانید می گیرید، ا

نداد چه می کنید؟
روشن بخش: من پیگیری و پایش می کنم. 
سعی می کنم بچه ها، نــه در نگاهم و نــه در 
رفتارم، تحقیر و توبیخ را نبینند. در همان برگۀ 
امتحانیشان ستاره می زنم یا دایره ای می کشم 
کــتــاب هــســت.  کـــه جــــواب در ایــــن صــفــحــۀ 
بــازخــورد مــی دهــم و دانـــش آمـــوز را همراهی 
می کنم تــا مفهوم را دریــابــد. حتی بــرخــی از 
که دارم،  بچه ها را بر اســاس ارزشیابی هایی 
گانه به صورت رایگان درس  در یک زمان جدا
می دهم تا آن ها به سطح بقیه برسند و خودم 
نیز به آن چیزی که عقیده دارم و می خواهم 

برسم.
علیزاده: شما توقع دارید وقتی 
کارتان تأثیر دارد، بقیۀ پایه ها 
هم با شما همسو شوند و بعد 
، مجتمع  ــر ــزرگ ت در مقیاسی ب

هم با شما هم داستان شود؟
روشــن بــخــش: بــلــه. مــا همه با 
گـــروه هستیم. مــن به  هــم یــک 
راهـــم ادامــــه مــی دهــم و سعی 
مــی کــنــم بــحــث یــادگــیــری را به 
شیوه ای که در توانم هست، به 
کنم و بــه آن هــا  بچه ها منتقل 
که خــودشــان پیگیر  یــاد بدهم 
یادگیری باشند. تلاش می کنم 
حال بچه ها را خوب کنم؛ اما در 

کنارش دغدغه دارم و می دانم در مثلث معلم 
گر یک ضلع  )مدرسه(، دانش آموز و خانواده، ا
را نادیده بگیرم، هم خــودم ضربه می بینم و 

هم دانش آموزانم.
سلطانی: در میان ایــن دغــدغــه هــا و تمرکز 
روی پرورش دانش آموزان شاد که حال خوبی 
ــوق و  ــدف نهایی آمـــوزش کــه ش ــد، بــه ه ــ دارن
تمنای یادگیری است نیز باید توجه شود. این 
مــوضــوع باید جایی خــودش را نشان دهــد. 
ما طیفی دوگانه داریــم. عــده ای دیدگاهشان 
این است که ما انسان هایی را آموزش دهیم 

که مهارت بیاموزند و در زندگی موفق باشند. 
دیدگاه دیگرمنطبق با دیدگاه مارکس است 
که  معتقد است زیربنا اقتصاد و همۀ چیزهای 
کــه چنین  ــوادهــایــی  دیــگــر روبــنــاســت. خــان
اعــتــقــادی دارنـــد فــرزنــدانــشــان را بــه مدرسه 
می فرستند تا به تیزهوشان بروند و مهندس 
و دکتر شوند. با اینکه جامعه از این رشته ها 
اشباع شــده، اما این خانواده  ها هنوز دنبال 
رسیدن به این نقطه هستند. من فکر می کنم 
که دانش آموز  کرد  باید راه بینابینی انتخاب 
هم درس بخواند و هم مهارت ها را بیاموزد. 
یعنی یکی را فدای دیگری نکنیم. مدرسه هم 

آموزش است و هم پرورش. 
گــر پــرورشــش درســـت باشد،  روشــن بــخــش: ا
می توانیم امیدوار باشیم آموزش هم به خوبی 

در کنارش اتفاق بیفتد.
ــد بـــا هـــم اتــفــاق  ــای ــه. هـــر دو ب ــل ســلــطــانــی: ب
که ما انسان شاد، موفق و  بیفتد. همان طور 
کنارش به  اجتماعی تربیت می کنیم، باید در 
همان اندازه به این فکر کنیم که این فرد باید 

فردا در اجتماع کاری کند.
روشن بخش: همان طور که می گویید برخی 
والدین یادگیری را برای دانستن می خواهند، 
ــی مــن بــه عــنــوان معلم و مـــادر می خواهم  ول
توانایی بچه ها را بالا ببرم و آن ها را به سمتی 
که خودشان در مسیر یادگیری  کنم  هدایت 
که بگوید  قــرار بگیرند و منتظر معلم نباشند 

کدام صفحه را بخوانند.
سلطانی: حــالا ســؤال من این 
کــه بچه ها را چگونه میان  بــود 
این دو طیف نگه داریــم که هم 
آمـــوزش ببینند و هــم حالشان 

خوب باشد.
روشن بخش: یونسکو می گوید: 
»چهار ستون یادگیری داریــم: 
دانــســتــن، توانستن، زیستن و 
ــــن.« در بــخــش  ــت ــســ ــ ــم زی ــاهــ ــ ب
ــم و  ــون داری دانستن، کتاب آزم
کار می کنیم. در بخش  روی آن 
تــوانــســتــن هــم بعضی هایمان 
می توانیم به بچه ها کمک کنیم 
که خوب پیش بروند؛ اما در زیستن خیلی از 
بچه ها مهارت ندارند. همان طور که خیلی از 
ما بزرگ ترها هم ایــن مهارت را به خوبی بلد 
کــه درصـــدش بسیار  نیستیم. باهم زیستن 
کمتر است. این رقابت بدی که بچه ها با هم 
دارند، دلیلش این است که بلد نیستند با هم 
گــروهــی نمی توانیم  ــار  ک کنند. مــا در  زنــدگــی 
بگوییم چون از رنگ خودکار شما خوشمان 
کــار نمی کنیم. یکی از  نــمــی آیــد، پــس بــا شما 
دوســتــان مــن چند وقــتــی اســت بــه خـــارج از 
کرده است و یک فرزند هفت  کشور مهاجرت 

مـــن پــیــگــیــری و پــایــش 
مـــی کـــنـــم. ســـعـــی مــی کــنــم 
بـــچـــه هـــا، نـــه در نــگــاهــم 
ــارم، تحقیر  ــ ــت ــ و نـــه در رف
و تــوبــیــخ را نــبــیــنــنــد. در 
همان برگۀ امتحانیشان 
ستاره می زنم یا دایــره ای 
مــــی کــــشــــم کــــــه جــــــواب 
ــۀ کــتــاب  ــح ــف ــن ص ــ در ایـ
هست. بازخورد می دهم 
و دانــش آمــوز را همراهی 
می کنم تا مفهوم را دریابد. 
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ــویـــد: »هـــیـــچ کـــدام از  ســـالـــه دارد. او مـــی گـ
ــورت  ــه ص کــنــون ب ــا تــکــلــیــف هــای دخـــتـــرش ت
انفرادی نبوده و همۀ کارها گروهی است.« من 
رایــانــامــه هــایــی )ایــمــیــل هــایــی( را کــه حــاوی 
ــده ام. این گونه  تکلیف های فرزندش بــود، دی
کــه مثلاً باید بــا وســایــل بـــازی تکلیفی را  بــود 
انجام  می دادند یا در حمام با کف یا با شن و 

ابزارهای متعدد مفاهیمی را کار می کردند.

ــا هم  ــای مـ ــه هـ ــدرسـ ســلــطــانــی: الان در مـ
کــــلاس دخـــتـــر من  ــور اســـــت. در  ــن ط ــی ــم ه

همین گونه تکلیف می دهند.
روشــن بــخــش: بله امــا ایــن شــیــوه عمومیت 

ــلاس ســوم  نــــــدارد.  پــســر مــن کـ
ــروه کــلاســشــان را  ــ ــر گ گـ ــت. ا ــ اس
نگاه کنید، می بینید که والدین 
ــرا معلم  مــرتــب مــی گــویــنــد: »چــ
تــکــلــیــف نـــمـــی دهـــد؟« درســـت 
که من نمی خواهم پسرم  است 
ــدر تکلیف داشــتــه بــاشــد.  ــ آن ق
امـــا معلم هــم مــجــبــور اســـت تا 
گر ندهد،  حدی تکلیف بدهد. ا
بلد نیست  یــا معلم  می گویند 
کند. بــاز هم  کــار  یا نمی خواهد 

بحث قضاوت به میان می آید.
ــزاده: مــا بـــرای شــادبــودن  عــلــی

بچه ها تمام سعیمان را می کنیم. چند سال 
ــت بــه والــدیــن مــی گــویــم: »تکلیف از واژۀ  اس
ــرای همین مــن بــه جایش  ــد. بـ ــی آی کلفَت م
می گویم تلاش؛ مثلاً تلاش امــروز حل صفحۀ 
چهل.« من معمولاً به والدین می گویم: »شما 
یک جور حال بچه ها را خوب می کنید، مدیر با 

یک شیوۀ دیگر، من هم یک جور دیگر.«
روشــن بــخــش: امــا بــایــد ایــن رفــتــار را تسری 
کــه جسور  بدهیم. مــدیــر بــایــد آن معلمی را 
اســت و توانایی دارد، ببیند، به امید اینکه 
هر هفته یا هر ماه به یکی از معلمان نــوآور و 
جسور در مدرسه افزوده شود. وقتی می گوییم 
که  ــــلاس، بــایــد در جمعی  ک ــی در  ــروه گ ــار  کـ

هستیم این را اشاعه دهیم. 
گفتم  علیزاده: ســال پیش من به مدیرمان 
ــلاس مــن را  ک ــت  مستخدم ها سختشان اس
کنند؛ چون قبلاً اتوبوسی می نشستند،  تمیز 
گــروهــی می نشینند و ایــن باعث شده  حــالا 
است تمیزکردن سخت تر شود. ایشان گفتند: 

گـــر فــکــر مــی کــنــی ایـــن شــیــوه درســت  »شــمــا ا
است، کار خودت را انجام بده.« بعد از مدتی 
کلاس های دیگر هم به شیوۀ کلاس من عمل 

کردند. صبر باید کرد.
ــا هـــمـــه در ایـــــن مــســیــر  ــ ــش: م ــ ــخ ــ ــن ب ــ روش
گاهی  بــا چــالــش هــایــی روبــــه رو هستیم، امـــا 
بــایــد نــقــش زمــیــنــه هــم در بــحــث شــادکــردن 
بچه ها پررنگ تر شود. یکی از این موضوعات 
زمــیــنــه ای بحث »تــوانــمــنــدی معلم« اســت. 
من امــروز پیشنهادی به همکارانم دادم. با 
توجه به اینکه من بر فناوری احاطه دارم و 
رشته ام مهندسی صنایع است، گفتم: »یک 
کنار دفتر  میز کوچک و یک لپ تاپ بگذاریم 
ح جدیدی  ــر ــار هــر یــک از معلمان ط و هــر ب
کسل  که با یک نــرم افــزاری مثل ورد یا ا دارد 
انجام داده اســت، بیاید و به همکارانش هم 
ــوزش بــدهــد. شــایــد ایــن نــیــاز آن هــا  ایــن را آمـ
هم باعث شود این آمــوزش مثلاً مهارت ورد 
کند.«  کمک  ــاربــرگ  ک بــه یکی در تهیۀ یــک 
همکاران خیلی خوششان آمد. من خودم از 
که باعث  پیشنهادهای جدید 
توانمندشدن معلم می  شود، 
توانمندی  استقبال می کنم. 
معلم مــی تــوانــد محرکی باشد 
ــلاس بــه ایــجــاد شــادی  کــه در ک

بچه ها کمک کند. 
ع: بـــایـــد فـــرصـــت هـــا را در  زار
کــنــیــم. اینکه  مـــدرســـه ایـــجـــاد 
می گوییم در معلمان توانمندی 
کنیم، فقط مــحــدود به  ایــجــاد 
ــای ضــمــن خــدمــت  ــ ــوزش هـ ــ آمـ
کــتــاب خــوانــدن نیست. باید  و 

که به  همان طور 
گروهی  کـــار  بچه ها می گوییم 
کنار  انجام دهند، معلم ها هم 
هــم بنشینند. ایــن توانمندی 
ــت. مـــا چــنــد ســــال پیش  ــ ــ اس
کــردیــم.  درس پـــژوهـــی را شـــروع 
کــه معلمان  کــرد  کمک  خیلی 
کــلاس  کــنــار هــم بنشینند، بــه 
هم بروند و از یکدیگر بیاموزند. 
مدیر و معاونان هــم باید این 
روند را تشویق کنند؛ مثلاً خانم 

کــه من  کـــاری را انــجــام داده بــودنــد  عــلــیــزاده 
کــردم و خواستم  ح  در شــورای معلمان مطر
کارشان را برای بقیه توضیح دهند. این ها  تا 
ــد ایـــجـــاد شـــود،  ــای فــرصــت هــایــی اســـت کـــه ب

گسترش یابد و دیگران هم اجرا کنند.  
علیزاده: به عنوان جمع بندی آخر می توانم 
بگویم، غیر از نحوۀ ارزشیابی، کیفیت تشویق 
و فعالیت های مشارکتی که مستقیم در حال 
خوب بچه ها تأثیرگذار هستند، »آراستگی« 

ــرای تدریس نیز  معلم و »آمــادگــی قبلی« او ب
ــادی در حـــال خـــوب بــچــه هــا دارد.  ــ تــأثــیــر زی
معلم می تواند برای درسش فرانامه )سناریو( 
بنویسد. لازم نیست حتماً سناریو روی کاغذ 
که  گاهی در راهِ مدرسه با آهنگی  باشد. من 
در حال پخش است، »طوطی و بازرگان« را که 
می خواهم درس بدهم، در ذهنم مرور کنم. 
این می شود سناریوی من. ادغــام تدریس با 
شعر خیلی مؤثر است. گاهی نیز با دف بچه ها 
را تشویق می کنم. برای روان خوانی، ما نمونک 
که بچه ها می آیند  ــم  کت( تلویزیون داری )ما
گاهی روان خوانی  پشتش و درس می دهند. 
می کنند و گاهی هم خلاصۀ درس را می گویند. 
ــن خــالــی اســـت که  ــارت ــک ک ایـــن تــلــویــزیــون ی
شبیه تلویزیون درستش کرده ا یم و در بیشتر 
زنگ ها، حتی زنگ مهارت ها، از آن استفاده 
گزارشگری  می کنیم. دانش آموزان، پشت آن، 
گاه یک مهمان  یا مجریگری می کنند. آن هــا 
دعــوت می کنند و از مهمانشان می خواهند 
دوباره مطالب را بگوید که بقیه یاد بگیرند. به 
اینجا ختم نمی شود. از بچه ها می خواهیم 
کنند. در انتقاد از بچه ها می خواهیم  انتقاد 
که  اول نکات مثبت را بگویند، بعد نکاتی را 
کنند. این ها  امکان دارد بهبود بیابد، بیان 
نمونه ای از آمادگی ها و توانمندی هایی است 
که یک معلم می تواند از طریق آن ها به حال 
خوش بچه ها کمک و شوق یادگیری را نیز در 

آن ها ایجاد کند.
مورد دیگر بهادادن به پاسخ بچه هاست. من 
بیشتر اوقات حواسم هست که دانش آموزانم 
چه می گویند؛ یعنی وقتی چیزی را می گویند، 
آن را مــی گــیــرم و هــمــان مــی شــود سررشتۀ 
ــوژی. یعنی معلم از خود  گ ــدا پ
گر  بچه ها مطلب می گیرد. حتی ا
جواب بچه ها متفاوت باشد هم 
فرقی ندارد، همین که دانش آموز 
حس  کند در کلاس دیــده شده 

است، حالش خوب می شود.
ــه ده دقــیــقــۀ ابــتــدایــی  تــوجــه ب
ــت.  کـــلاس نــیــز بــســیــار مــهــم اس
من فکر می کنم موفقیت برخی 
معلمان مثل خانم روشن بخش 
و آقــای سلطانی در ده دقیقۀ 
که از آن خوب استفاده  ابتدای کلاس است 
می کنند. خیلی از معلمان ده دقیقۀ اول را 
شروع می کنند به حضور و غیاب و متأسفانه 
این ده دقیقۀ مفید را از دست می دهند، در 
حالی که آن ها از ابتدا می توانند از این فرصت 

برای ایجاد انگیزه استفاده کنند.
ادامه دارد…

مــورد دیگر بــهــادادن به 
پــاســخ بــچــه هــاســت. من 
بــیــشــتــر اوقـــــات حــواســم 
هست که دانــش آمــوزانــم 
چه می گویند؛ یعنی وقتی 
چیزی را می گویند، آن را 
می گیرم و همان می شود 
گــوژی. یعنی  سررشتۀ پــدا
مــعــلــم از خـــــود بــچــه هــا 

مطلب می گیرد. 

خــیــلــی از مــعــلــمــان ده 
وع  شــــر را  اول  ــۀ  ــقـ ــیـ دقـ
می کنند به حضور و غیاب 
و متأسفانه این ده دقیقۀ 
مفید را از دست می دهند، 
در حالی که آن هــا از ابتدا 
می توانند از ایــن فرصت 
برای ایجاد انگیزه استفاده 

کنند.
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